
تمام راه پر است از چراغ چشمانم

 محمد عزیزی )۱۳۳۵(، شاعر و ناقد ادبی در عربخانه‌ 
خراسان جنوبی، نخستین کتابش »گوشت و زنگوله« را 
در بهار ۱۳۵۲ در تهران چاپ و منتشــر کــرد، اما »می‌روم 
کنون  زنگولــه بخــرم« موجب شــهرت وی شــد. شــاعر تا
قریب چهل کتاب در حوزه‌های مختلف به چاپ رسانده 
، کتاب‌هــای قطــوری را بــر  اســت. مولــف در حــوزه‌ شــعر
بساط نشــر نشانده اســت. گزیده‌ اشــعار این شاعر ۵۸۲ 
صفحه است. »و خیابان تنهاست« ۵۵٠ صفحه است و 
مجموعه‌ شــعر »گاهی کمی ســکوت، کمی هم قدم بزن 
۴۶۳ صفحه اســت؛ کتاب‌هایی که روی میــز تحریر من 
نشســته‌اند. چند شــعر کوتاه محمــد عزیــزی را به‌گزینه 
کرده‌ایم: »جز درد/ هرچیزی که/ در جان تو می‌چرخد/ 
حقیقی نیست«، »گاهی کمی سکوت/ -کمی قدم زدن/ 
باد از کنار پنجره‌ی خستگی ما/ باید که بی‌هجوم شب/ 
از صبــح بگــذرد« و »گرچه زخمــی/ گرچه خون‌آلــود ما/ 
عاقبت این راه را طی می‌کنیم«. آن‌چنان که شاعر مشعر 
می‌شود تم‌های شعرها و داستان‌‌های‌اش از ابتدا رنگ 
و بوی اجتماعی سیاسی داشته اســت، چون او انسانی 

آرمان‌گرا بوده است. 
محمد عزیزی در این مجموعه‌ها، غــزل، قصیده، دو 
بیتی، شعر نو، سپید و چند نوع شعر دگر جا داده است. 
اغلب شــعرهای محمــد عزیزی جوشــش درونــی دارد و 
این جوشــش به قول شاعر اتشفشــان درونی اوست که 
او را بــه یک ســمت حرکت می‌دهد. او دســت بــه اصلاح 
شــعر نمی‌زنــد. او بــه دنبــال هیــچ تکلــف و تصنــع و بــه 
تعجب انداختن مخاطب خود نیســت: »بایــد با آوردن 
مفاهیــم و ســاختار خــوب و تاثیــر گــذار در ســاده‌ترین 
گاهــی  کلمــات، مخاطــب را بــه لــذت لازم برســانیم...« )
کمی سکوت، ص ۴۳۶( ســروده‌‌های این ســراینده گویا 
حســب حال روحی و آئینــه‌ی پرتلاطم عاطفــی و فکری 
و اجتماعی او طــی قریب به چهل ســال زندگــی )۱۳۵۴-
۱۳۹۴( است: »و شاید کشــیدن خطی باشد، با گذاشتن 
علامتــی -هرچنــد نامحســوس- بــر ســینه‌ی ســنگلاخ 
روزگار و آرزویــی بــرای این کــه به آینــدگان بگویــم: روزگار 
، من هم در جایی بوده‌ام و چنین زیسته و این‌گونه  انگار

اندیشیده‌ام. 
ک کنیــد و صــدا کنیــد/ بــا مــن  »جمعــم کنیــد و خــا
غریبه‌هــای تنم آشــنا کنیــد...« و دیگــر این کــه: »عمرم 
تمام گشــت و غمت ناتمام ماند/ شــب رفت و خاطرات 
بســی صبح و شــام ماند« و... »بگذار بگذریم سرانجام/ 
 ، ، بــدرود!« ) گزیــده‌ی اشــعار تــا فرصــت و فراغتــی دیگــر
کوچ«  مقدمــه...( نیمــا در مقدمــه‌ای بــر اشــعار دفتــر »
نصــرت رحمانــی نوشــته بود کــه خــود اشــعار مقدمه‌ی 
ورود به دیوان شــعر اســت... یعنی وقتی شــعری ســاده 
و صمیمی باشــد، نیازی به نقد نــدارد. در واقع می‌توان 
گفت که این اشعار گاهی سهل محال و ممتنع می‌شود 
و گاهی ایــن قطعه‌ها نظم می‌شــود و فقــط وزن و قافیه 
و ردیــف دارد. در شــعرهای نیمایــی و ســپید شــاعر هم 
گاهی صور خیال حذف می‌شــود: »همیشه منتظرم/ تا 
کنم آن گاه«.  گاه/ و من به روی تــو، آغوش وا تو در زنی نا

)ص، ۲۸(
بــه ایــن ترکیبــات تصویــری نــگاه کنیــم: »خانــه‌ دل، 
عــروس حجلــه‌ی جــان، ســوار اســب عــدم ســوی مرگ 
گرچه  می‌تازیم، سبوی عمر من و تو دریغ پر از زالوست، ا
شــعله‌ی آشــوب می‌کشــد مــا را، دوباره چشــم دلــم پر ز 
فتنه‌ی ابروست...« وقتی هم که شاعر به تشبیه و مجاز 
و استعاره و کنایه رو می‌کند، صور خیال و ایماژهای شعر 
او کهنســال می‌شــود. ترکیب‌های »خانه‌ی دل، عروس 

حجله‌ی جان و سبوی دل...« نو و مدرن نیست. 
، گاهی تصاویر تازه‌ای  شعرهای نیمایی و سپید شاعر
دارد و گاهی این تصویرها با تصویرهای کهنه‌ای تلفیق، 
، نوقدمایــی می‌شــود: »بــر ســینه‌ام، خورشــید  و شــعر
می‌تابد/ بر شــانه هایم، عشــق/ بر گرده‌ام مانده ســت/ 

داغ تمام بوسه‌ی شلاق‌های زخمی ایام...«.
ایــن اشــعار در فضــای شــعرهای فریــدون مشــیری و 
هوشنگ ابتهاج سیر می‌کنند. شاعر نباید صرفا به پشت 
گرمی غریزه و جوشــش شــعر بگوید، او باید در گســترش 
افــاق خلاقیــت و هنــر شــاعری اش تــاش کنــد و بعد به 
ترکیب و هارمونی و توازن صوتی اشــعارش بپردازد و بعد 
، عمق عاطفی شعرش را  از تدبر و تامل در اندیشه و افکار
ارتقاء بدهد تا به پختگی و کمال برسد و دست به ابتکار 
و ابداع بزند، وگرنه در منــزل اول در هنر جا می‌زند و بعد 
از چهل ســال شــاعری در پایان دفتــر می‌گویــد: »مگو از 
خســتگی/ از درد و انــدوه/ تو فرهــادی/ بکــن از پیش پا 
کــوه.« )ص، ۵۶۶( شــاعر قطعــا می‌توانســته این شــعر را 
در پانزده ســالگی بســراید. اغلب این اشــعار تمی تغزلی 
و تعلیمی دارند. گاهی هم این اشــعار فلسفی می‌شوند 
ولــی تکنیــک شــعر خیلــی ارتقــاء پیــدا نمی‌کنــد: »یــک 

لحظه بیش نیست/ 
-تــا  -فاصلــه/ 
مــرگ/ خنــده‌ای« 
 . )۵ ۶ ۷ ، ص (
کوتــاه  شــعرهای 
عریــزی  محمــد 
شــعرهای  از  بهتــر 
کلاســیک اوســت. 
گاهی در شــعرهای 
کوتــاه هــم حشــو و 
زوایــد بــرای خــود 
جا باز می‌کند. باید 
که شــاعر چنــد باره 
شــعرش را تصحیح 
شــعرش  تــا  کنــد 
و  بگیــرد  شــکل 

فشرده شود. 

  آرمان ملی- نعمت مرادی: ناشــران نگران 
ریسک ســرمایه‌گذاری‌ روی انتشار کتاب‌های 
جدیدند و مولفان خصوصا آنها که هنوز به اسم 
و رسمی نرسیده‌اند، نگران بلاتکلیفی آثارشان. 
هر دو حق دارند اما در این میان چطور می‌شود 
بــه نتیجــه‌ مطلــوب رســید؟ رضــوان ابوترابی، 
شاعر و کارشناس نشر معتقد است دولت باید 
گر ادامه  فکری به‌حال این مشکل بکند؛ زیرا »ا
راه به همین منوال باشد ما نویسندگان بزرگی 
را که قــرار بود چراغ آینــده فرهنگی ما را روشــن 
نگــه دارنــد، از دســت خواهیــم داد«. بــه گفته‌ 
او، در کشــورهای دیگــر راهکارهــای متعارفــی 
برای رفع این مشکل وجود دارد؛ مثلا در ترکیه 
»هزینه کتاب اولی‌ها را در ترکیه، دولت پرداخت‌ 
می‌کند و چند بانک نیز هزینه‌های چاپ کتاب 
تعــدادی از مولفــان را بــه عهــده ‌دارنــد«. ایــن 
در حالی‌ســت که به گفتــه‌ی ابوترابــی، معلوم 
نیست چرا دولت راهکاری در قبال گرانی کاغذ 
یا تخصیص بودجه برای خرید کتاب از ناشران 
نمی‌اندیشد! این پیشکسوت همچنین با حق 
دادن به ناشــران در زمینه مدیریت کسب‌وکار 
و ســرمایه‌گذاری، آنهــا را بــه حمایــت بیشــتر از 
مولفان، خصوصا مولفان جوان دعوت می‌کند 
و تذکر می‌دهد: »یادمان باشــد هیچ ناشری از 
ابتدای راه، بزرگ و مشهور نبوده است«. باقی 

بحث را در متن گفت‌وگو بخوانید. 
   بــا توجه بــه اینکــه مصاحبــه‌ ما با شــما 
پیرامون نشر و حوزه‌ نشر است، چند سؤال 
که دغدغه‌ بســیاری از مؤلف‌هاست با شما 
در میان می‌گذاریم. امیدوارم این پرسش‌ها 
ح شــود تا دغدغه‌ بخشی از  به‌درســتی مطر
جامعه‌ ادبی پاســخ بگیرد. در مــورد اقتصاد 
حوزه‌ نشــر بفرمایید؛ وضعیــت جامعه امروز 
به شکلی شــده اســت که مؤلفی که با خون 
دل تولید اثر می‌کند، برای چاپ آن باید هزینه 
کتاب را خــودش پرداخت کند. نظر شــما در 

این‌باره چیست؟
 واقعیــت ایــن اســت کــه اقتصــاد نشــر در 
ایــران هنــوز تعریــف خاصــی بــرای خــودش 
نــدارد و بــه همیــن دلیــل کمتــر ناشــری بــرای 
ســرمایه‌گذاری روی یک کتاب، تن به ریســک 
اقتصــادی‌ می‌دهــد. بنابرایــن تعــداد زیــادی 
از مولفیــن بــه ناچــار پرداخــت هزینــه دردآور 
چاپ اثر خــود را‌ می‌پذیرند و تعــداد زیادی نیز 
به علــت ناتوانــی مالی دســت از قلم کشــیده و 
اندیشه و توانمندی خود را پشت درهای بسته‌ 
می‌گذارند؛ که این خود یک آســیب فرهنگی و 

بهتر بگویم یک بلای ملی است. 
گــر ادامــه راه به همیــن منوال باشــد  قطعا ا

ما نویســندگان بزرگی را که قرار بــود چراغ آینده 
فرهنگی ما را روشن نگه دارند، از دست خواهیم 
داد. بــه نظــر مــن وزارت ارشــاد بایــد برنامــه و 
راهــکاری مناســب بــرای ایــن موضوع داشــته 
باشــد. این که چرا به حل معضــل کاغذ، اقدام 
شایســته‌ نمی‌شــود برای من کــه عمــرم را پای 
قلم گذاشــته‌ام نامعلوم اســت. گرانــی کاغذ در 
شــرایط امروزی و حتی تخصیص کاغذ دولتی 
در گذشته که بیشترین ســهمیه به چند ناشر 
داده‌ می‌شد، مواردی نیستند که بتوان نادیده 
گرفــت. لازم اســت اشــاره کنــم که هزینــه کتاب 
اولی‌هــا را در ترکیــه، دولــت پرداخــت‌ می‌کند و 
چند بانک نیز هزینه‌های چاپ کتاب تعدادی 
از مولفان را به عهده ‌دارند. امیدوارم در کشــور 

ما هم به این مهم توجه شود. 
   چرا قیمت روی جلــد کتاب‌ها در برخی 
نشــرها بالاســت؟ مگر قرار بر این نیست که 
کار فرهنگی کنیم و سطح ادبی جامعه را ارتقا 
دهیم؟ پس چرا امر اقتصادی بر این مسئله 
فرهنگ و هنر غالب شده است و در نهایت، 

کلاه بر سر مؤلف و مخاطب می‌رود؟
 در ســوال اول تــا حــدودی بــه ایــن موضوع 
اشاره کردم. قطعا گرانی کاغذ و چاپ در قیمت 
کتاب‌هــا تاثیــر گــذار خواهد بــود. مگــر این که 
بتوان برای بهبود این نابسامانی یک دگرگونی 
، نویســنده و مخاطــب  رفتــاری مابیــن ناشــر
به‌وجود آورد. ایــن دگرگونی یعنــی درک مولف 
، یعنــی تکویــن فرهنــگ کتــاب  از طــرف ناشــر
خوانــی، یعنــی ایجــاد یــک حرکــت بــزرگ برای 
جذب مخاطب. قبول کنیم کــه زمان مطالعه‌ 
11 دقیقــه‌ای روزانه بــرای یک ایرانی تاســف‌بار 
است. باید دنبال دلیلش باشیم. کتاب خوانی 
در کشــور ما نیاز به یک جراحی فرهنگی دارد. 
در این راســتا دولت‌ می‌تواند بخشی از بودجه 
ســاالنه فرهنگســتان زبان یا جاهای مختلفی 
را کــه مبالــغ هنگفتــی دریافــت‌ می‌کننــد، بــه 
خرید کتــاب از نشــرهای جــوان و نوپــا و توزیع 
رایگان آن به مردم اختصاص دهد. یا می‌توان 
جشنواره‌های کارشناسی شده‌ی متعددی با 
در نظر گرفتن جوایز برای فرهنگ کتاب خوانی 
برگزار کرد. فرهنگسراها و خانه‌های فرهنگ هم‌ 
می‌توانند در این بخش بسیار تاثیرگذار باشند. 
شما ببینید یک برنامه به نام »کتاب‌باز« مردم 
را چقدر جــذب کتابخوانــی کرد. متاســفانه در 
کشــور ما فقــط شــعارهای فرهنگی زیاد اســت 

نه عمل. 
   ناشــرانی هســتند کــه آثــار خــاص را از 
مؤلف‌های خــاص، به‌واســطه‌ی رابطه‌های 
خاص، می‌گیرند و منتشر می‌کنند. چه بلایی 

بر سر حوزه‌ نشــر آمده اســت که مؤلف‌های 
خوب و بااستعداد حتی نمی‌توانند به درگاه 
این ناشران نزدیک شوند؟ مگر نه این است 
گاری وامــدار مخاطبانی  که ایــن ناشــران روز
بودند که جامعه‌ی مردم را تشکیل می‌دادند 
و نیــز وامدار نویســندگان و شــاعران تــازه‌کار 
و بااســتعدادی بودنــد کــه باعث رشــد نشــر 

شده‌اند؟
 ایــن ســوال بــه نوعــی پاســخ هــم هســت. 
متاســفانه این گونه ناشران شــاید دیروز خود 
را فرامــوش کرده‌انــد. البته تعــدادی از آن گروه 
که خودشان برای چاپ کتاب هزینه‌ می‌کنند، 
سیاستگذاری خودشان را هم ارجح‌ می‌دانند 
و فقــط نــگاه اقتصــادی خــود را قبــول دارنــد. 
من فکر اقتصادی این ناشــران را منکر نیستم 
چون مجبــور بــه حفــظ خــود درشــرایط امروز 
جامعه هســتند. اما باید پذیرفت که »دیروز«، 
»فردایــی« را هــم در پــی دارد و عــدم حمایــت 
از نویســندگان، مخصوصا قشــر پرتوان جوان، 
ویترین آنها را با یک خالــی بزرگ در فردا مواجه 
خواهــد ســاخت. تضمیــن اقتصــادی نگاهی 
گــر امــروز در زمین فرهنگ  به امروز اســت. اما ا
بــذری نکاریــم فــردا چه محصولــی را برداشــت 

خواهیم کرد؟
یادمــان باشــد هیــچ ناشــری از ابتــدای راه، 
بزرگ و مشــهور نبوده اســت؛ بلکــه بزرگی خود 
را مدیــون آثار بــا کیفیــت مولفانی هســتند که 
دنبــال ادبیــات بودنــد نــه شــهرت. آنهایی که 
دیده شــده‌اند جایگاهی برای خود در جامعه 
پیدا کرده‌انــد، اما باید به فکر کســانی بود که با 
دارا بودن قلمی قدرتمند، درد دیده نشــدن را 
با خود یدک‌ می‌کشند. قطعا آن ناشرانی که مد 
نظر شماست‌، می‌توانند پله‌ی اول را در اختیار 
این عزیزان بگذارنــد و امیدوارم کــه در این راه 

همت کنند. 
   با توجه به الزامات ممیزی و نحوه‌ اعمال 
آن توسط ارشاد، این مساله را چقدر سد راه 
انتشار آثار ارزشمند می‌دانید؟ اینکه این آثار 
در نشرهای خارجی منتشر شود و مخاطب 
فارســی‌زبان داخلــی و پیکره‌ اصلــی جامعه 
ادبــی از آن بی‌بهــره بماند، چه لطمــه‌ای به 

روند ادبی جامعه زده است؟
گر درصد زیادی از ممیزی   من عقیده دارم ا
توســط کارشناســان واقعی ادبــی در راســتای 
جلوگیری و یا محدود کردن چاپ کتاب‌هایی 
که ضعــف تالیف دارنــد، انجام‌ می‌گرفــت، تاثیر 
بسیار مطلوبی در رشد فرهنگ کشور داشت. 
گر به تعریف تــازه‌ای رو  وگرنه ممیزی امــروزی ا
نیــاورد، به مخاطــب گریزی، معنای بیشــتری 

کــه چــاپ کتــاب در فضــای  خواهــد داد، چرا
مجازی یا در کشــورهای دیگر فاصلــه زیادی را 
بین مخاطب و نویسنده به وجود خواهد آورد. 
متاسفانه امروزه شاهد رفتار سلیقه‌ای ممیزان 
نیز هستیم که در یک تعرف خاص‌ نمی‌گنجد و 

این آشفتگی مناسب فرهنگ ما نیست. 
   در مورد وظایفی که بر عهده‌ ناشر است 
بفرمایید؛ از اخذ مجوزها گرفته تا ویراستاری 
و طراحی جلد و ویراســتاری کتــاب که امری 
مهم است. چرا برخی از ناشران کتاب را حتی 
بــدون ویراســتاری منتشــر می‌کننــد و هیــچ 
تلاشی برای بازاریابی آن به خرج نمی‌دهند؟ 
لطمــه ایــن کار بــرای خــود نشــر و مولــف اثر 

کجاست؟
 من در رابطه با این موضوع‌ می‌توانم بگویم 
که در نشــر دادنامه کــه فعالیــت‌ می‌کنم، هیچ 
کتابــی بــدون ویراســتاری و تایید جهــت اخذ 
که  مجوز به وزارت ارشــاد ارسال‌ نمی‌شود، چرا
چاپ کتاب را بدون ویراستاری و تصحیح تایپ 
اشتباهی یک فاجعه‌ می‌دانیم. حتی طراحی 
جلد هم باید با سلیقه‌ی مولف همخوان باشد 
گــر مولف نــگاه حرفــه‌ای به طــرح روی جلد  و ا
نداشته باشد، نشر موظف است با توضیحات 

فنی لازم تایید مولف را به دست بیاورد. 
متاســفانه کتاب‌هایــی بــه چــاپ‌ می‌رســد 
که هم غلــط تایپی یــا بــه نوعی‌ می‌تــوان گفت 
غلــط املایــی دارد یــا بــا جمله‌هایــی مواجــه‌ 
می‌شویم که هیچ معنایی ندارد. به خصوص در 
که تعدادی  کتاب‌هایی که ترجمه‌ می‌شود، چرا
از مترجمان ما با داشــتن تســلط به زبان مبدا 
در زبان مقصد که همان زبان فارسی خودمان 
است مشکل دارند و قطعا باید ترجمه‌های این 

افراد ویراستاری شود. 
   چقدر از کتاب، پس از انتشار، پشتیبانی 
می‌شــود؟ آیا با این تعداد کِم انتشــار کتاب، 
گر  که گاهی بــه پنجاه و صــد جلد‌ می‌رســد، ا
همین حمایت‌های کوچک، از جمله توزیع، 
چاپ‌هــای بعــدی و تبلیغــات فــروش انجام 
نگیرد، چه سرنوشتی گریبان اثر منتشرشده 

را خواهد گرفت؟
 اینکه ناشر بعد از چاپ کتاب، هیچ تکلیفی 
بر گردن نگیرد، کم‌لطفی در حــق خودش و در 
حق مولف است. ناشرانی که به بسترسازی در 
راستای معرفی و فروش کتاب‌های چاپ شده 
توجه نکند، بــه جای زندگی موفق، دســت و پا 

زدن در باتلاق را تجربه خواهد کرد. 
   از بسترهای فروش یک اثر پس از انتشار 
بگوییــد؛ از فــروش در فضای مجــازی گرفته 
تــا نمایشــگاه‌های کتــاب و حتــی جلســات 
رونمایی و نقد که در آنها صف فروش کتاب 
ایجاد می‌شود. آیا واقعاً مخاطبان جامعه در 
این فضاها حضور دارند یا نه؟ آیا ما شاعران 
فقط برای هم کتاب چاپ می‌کنیم و برای هم 
شــعر و داســتان‌ می‌نویســیم و می‌خوانیــم؟ 
یعنی عموم مردم بخاطر مشکلات اقتصادی 
و هزینه‌هــای هنگفــت دیگــر ســراغ کتــاب‌ 

نمی‌روند؟
 ما در نشر دادنامه، هرماه جلسه‌ رونمایی و 
جشــن امضا برای کتاب‌های چاپ شده برگزار‌ 
می‌کنیم که هم رضایت نشر و هم رضایت مولف 
را به همــراه دارد. مــا اعتقاد نداریم کــه مولف را 
به حال خــود رهــا کنیــم. فرهنگ‌ســازی برای 
کتاب‌خوانــی اولین هــدف ماســت و به همین 
دلیــل برنامه‌هایــی برای برگــزاری جلســات در 
استان‌ها و حتی پل ادبی بین چند کشور داریم 
گر  که بــه زودی اجــرا خواهد شــد، اما از بیــن -ا
اشــتباه نکنم- 14000 ناشر در کشــور، چند نشر 
را‌ می‌توان نام برد که به حمایت مولف و معرفی 

اثر او می‌پردازد؟
مخاطــب را بایــد بــا تشــویق و بــه ســمت 
راهکارهــای متنــوع جلب کــرد. وگرنــه دریافت 

هزینه‌های گزاف از مولفان و یا پرداخت چندین 
ماهه‌ حــق التالیــف و ترجمه بــرای چهره‌های 
مطــرح ادبــی و بی‌اعتنایی بــه مخاطب ضربه 

جبران‌ناپذیری به فرهنگ کشور خواهد زد. 
   با توجه به پیدایش عصر اینترنت، روند 
چاپ کاغــذی کتاب را چگونــه می‌بینید؟ آیا 
بلایی کــه بــر ســر چــاپ کاغــذی روزنامه‌ها 
آمده اســت، به‌گونه‌ای که امروز در بســیاری 
از دکه‌هــای روزنامه‌فروشــی، به‌جــز پفــک، 
چیپس و سیگار چیز دیگری نمیبینیم، بر سر 

کتاب نیز خواهد آمد یا نه؟
 این معادله دو طرفه است. یکی نقش وزارت 
ارشاد در امر تهیه و پخش کاغذ و مواد و سایل 
چاپ به نــرخ مطلــوب و دیگــری هماهنگی با 
عصر اینترنت و فکر و طراحــی و اقدام نوگرایانه 
در امر چاپ کتاب کاغذی و کتاب‌های صوتی 
کثر  اســت. وگرنــه هــوش مصنوعــی بــه زودی ا
کارهــا را از دســت انســان خواهد گرفــت. عقب 
مانــدن از هوش مصنوعــی یعنی خــط زدن به 

هویت انسان. 
   چــرا ناشــران بیشــتر رغبــت دارنــد آثــار 
ترجمــه را چــاپ و منتشــر کننــد؟ آیــا مــا بــه 
اندازه‌ی کافــی تولید اثر در داخــل نداریم؟ و 
این روند چاپ آثار ترجمه‌ی دســت‌چندم، 
چــه لطمــه‌ای بــه ســطح خالقیــت و ســواد 

مخاطبان حرف‌های خواهد زد؟
 من با ترجمــه و آثار خارجی موافق هســتم، 
اما با ی ســو نگری نه! به نظرم نادیده گرفتن و 
عدم حمایــت از مولفان ایرانی یــک بلای ملی 
و ذائقــه مخاطب را فقط به ســمت کتاب‌های 
خارجی کشــیدن، یک نوع بدفرهنگی اســت. 
امیدوارم لااقل سفارتخانه‌ها به ترجمه و چاپ 
کتاب‌های ایرانی در کشورهای دیگر اقدام کنند 

تا صدای مولفان ما به گوش جهانیان برسد. 
   شما در حال انجام یک فعالیت فرهنگی 
و تبادل کتاب با چند کشور هستید. در این 

مورد هم توضیحاتی ارائه دهید؟
 بله، در نشر دادنامه برای ایجاد پل فرهنگی 
با چند ناشر از کشــورهای دیگر در حال برنامه 
ریزی هستیم. هدف ما از این موضوع ترجمه 
و چــاپ کتاب‌هــای همدیگر و معرفــی مولفان 
و آثار آنهاســت. مــن این تبــادل فرهنگــی را به 
فال نیک‌ می‌گیــرم و امیدوارم بــا به حد نصاب 
رسیدن کتاب‌هایی که قرار است ترجمه و چاپ 
شود، با برگزاری جشنواره یا نمایشگاه فی مابین 
کشورهای مورد نظر، که پس از اخذ مجوزهای 
لازم انجــام خواهــد شــد، فعالیــت بین‌المللــی 
یک نشــر کــه بــرای اولیــن بــار در کشــور انجام‌ 
می‌گیرد مثمرثمر باشد. قطعا این امر که موجب 
ترویــج و معرفــی فرهنگ کشــور و آثار شــاعران 
و نویســندگان ما بــه سایرکشورهاســت بازتاب 

گسترده و مثبتی را به همراه خواهد داشت. 
   سؤال پایانی؛ با اینکه شما را می‌شناسیم 
و ســالیان درازی در شــعر قــدم زده‌ایــد، 
بفرمایید این روزها باید شــما را بیشتر ناشر 

بدانیم یا شاعر، مترجم، روزنامه‌نگار؟
، بزرگتــر از   عــرض کنــم دنیــای ادب و هنــر
دنیایی‌ســت کــه مــا در آن زندگــی‌ می‌کنیــم و 
هرچقدر هم در این دنیا بگردیم، باز هم بیشتر 
از یکــی دو کوچــه را‌ نمی‌توانیــم ببینیــم. مــن 
کنــون بــا شــعر زندگــی کــردم، در  از نوجوانــی تا
مطبوعــات ورق خوردم، برای ترجمه از پشــت 
کنون در نشر  پنجره‌ شاعر دیگری تماشا کردم و ا
دادنامه به عنوان دبیر بخش فرهنگ و هنر به 
چاپ احساس و اندیشه‌ مولفان عزیز مشغولم. 
خوشحالم که با تایید پیشنهاد من توسط دکتر 
ســام خانیانی صاحب امتیاز نشر در خصوص 
حمایــت از مولفــان‌ می‌توانم با تخفیف بســیار 
مناسب به چاپ کتاب‌ها اقدام کنم. بی‌تعارف؛ 
تنها افتخــارم در زندگی کشــف اســتعدادهای 

جوان و حمایت از آنها بوده است. 
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یادداشت رضوان ابوترابی در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

ناتوانی مالی مولف یک آسیب فرهنگی است
    ناشران بزرگ دیروز خودشان را فراموش نکنند!

 فیض شریفی
 شاعر و پژوهشگر

کشف تاریخ نگارش ایلیاد بر اساس ریاضیات
  با اســتفاده از مدل‌های زبانــی و ریاضیات، 
پژوهشگران دانشگاه ردینگ به تاریخی جدید 
برای نگارش حماســه ایلیاد رســیده‌اند. اما آیا 
این اعداد می‌توانند پاســخی دقیق برای یکی 
از قدیمی‌تریــن معماهای ادبیات باشــند؟ به 
گزارش ایلنا و بــه نقل از یک رســانه‌‌ی خارجی: 
پژوهشــگران همــواره مجــذوب تاریــخ دقیــق 
نگارش ایلیاد بوده‌اند. روش‌های سنتی مانند 
بررسی سفال‌ها و متون باستانی معاصر هومر، 
همگی تلاش داشــته‌اند تا به این تاریخ دست 
یابند. اما در سال ۲۰۱۳، پژوهشــگران دانشگاه 
 )BioEssays( ردینــگ در مجلــه بایــو اســیز
رویکــردی متفاوت پیشــنهاد دادند کــه مارک 
پیجل، سرپرست گروه، اخیراً در کتاب پزشکی 
در هومر )Medicine in Homer( آن را بازخوانی 

کرده است. 

این مــدل ریاضــی بر پایه مقایســه ســه زبان 
بنا شده است: یونانی هومری، یونانی مدرن و 
غ در آناتولی(.  زبان هیتی )از امپراتوری عصر مفر
از آنجا که یونانــی و هیتی هــر دو هندواروپایی 
هستند، رابطه‌ای ژنتیکی دارند که به محققان 
اجازه می‌دهد از ریاضیــات برای تخمین زمان 
فاصله این زبان‌ها اســتفاده کنند. اساس این 
گانی اســت؛ یعنی  تحقیق، نــرخ جایگزینــی واژ
ســرعت تغییر کلمات در طول زمان. نیمه‌عمر 
یــک کلمــه حــدود ۲۵۰۰ ســال اســت، امــا نــرخ 
دقیق آن با توجه به نوع کلمه متفاوت اســت. 
گان مشترک و غیرمشترک  محققان با بررسی واژ
در این ســه زبان، تلاش کردند زمانــی را بیابند 
گانی  کــه بیشــترین احتمــال را بــرای توزیــع واژ

داشته باشد. 
نتیجه اولیــه این تحلیــل ریاضی، ســال ۷۰۷ 

قبل از میلاد بــود. اما محققان بــرای نزدیک‌تر 
شــدن به واقعیت، یک متغیر تاریخی به مدل 
خود افزودنــد: از آنجا که هــرودوت، مورخ قرن 
پنجم قبــل از میــاد، از هومر یــاد کرده اســت، 
پس ایلیاد باید پیش از آن تاریخ نوشــته شــده 
باشــد. با اعمــال ایــن فــرض و اســتفاده از یک 
مدل آمــاری »بیزی« که محــدوده زمانی هومر 
را در حول‌وحــوش ۸۰۰ قبــل از میــاد متمرکــز 
می‌کرد، نتیجه به سال ۷۶۲ قبل از میلاد تغییر 
یافت. آیا این عدد یعنی رمز و راز هومر گشــوده 
گرچه ۷۶۲ قبل از میلاد  شده است؟ نه کاملاً. ا
محتمل‌ترین تاریخ اســت، اما بازه »۹۵ درصد 
اطمینان« در این مدل بســیار گسترده است. 
در واقــع، رقــم ۷۶۲ نتیجه‌ای اســت کــه پس از 
فرض اولیه پژوهشگران درباره زندگی هومر )در 
بازه‌ای حول ســال ۸۰۰( به دســت آمده است. 

گر محققان نقطه شروع خود را سال ۷۰۰ قبل از  ا
میلاد فرض می‌کردند، نتیجه متفاوت می‌بود. 
گرچه ریاضیــات نمی‌تواند تاریخ  بنابراین، ا
دقیق نگارش ایلیاد را اثبات کند، اما نتایج این 
مدل با یافته‌های تاریخــی مورخان که نگارش 

این اثر را در قرن هشــتم یا هفتم قبــل از میلاد 
می‌دانند، همخوانی قابل قبولی دارد. این ابزار 
ریاضی، بیــش از آنکه یک ماشــینِ زمــان برای 
کشف تاریخ دقیق باشد، روشــی نو برای تأیید 

شواهد تاریخی موجود است. 


